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Abstract
The objective mechanism of the influence of "religious art" from the 
axiological perspective of "divine proximity (qurb)" on the construction 
of personal identity, as a neglected link, constitutes the focal point of 
this inquiry. Using an analytical-descriptive method, this research seeks 
to answer the question: How does teleological cinema shape the identity 
of the audience across various dimensions? The findings indicate that 
cinematic works aligned with the goal of divine proximity affect personal 
identity through two distinct yet synergistic pathways: 1. At the conscious 
level, through processes of identification and the reinforcement of critical 
faculty; 2. At the unconscious level, through meaningful imagery that 
gradually directs the intellectual system and lifestyle of the audience. 
This study concludes that attending to these dual mechanisms not only 
completes the theory of religious art but also provides an effective 
strategy for directing cinematic productions toward the development of 
the audience's character and the building of a virtuous society.
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چکيده
سازوکار عینی تأثیر »هنر دینی« از نگاه ارزش شناسانة »قرب الهی« در برساخت هویت فردی 
به عنوان کی حلقة مغفول، کانون توجه است. این پژوهش با روش تحلیلی ـ توصیفی در پی پاسخ 
به این پرسش است که سینمای غایت محور چگونه هویت مخاطب را در ساحت های مختلف شکل 
میدهد. یافته ها نشان میدهد آثار سینمایی همسو با غایت قرب الهی، از دو مسیر مجزا و هم افزا 
بر هویت فرد اثر میگذارند: ۱. در سطح خودآگاه از طریق فرآیندهای هم ذات پنداری و تقویت قوة 
نقادی؛ ۲. در سطح ناخودآگاه از طریق تصویرسازیهای معنادار که به‌تدریج منظومة فکری و سبک 
زندگی مخاطب را جهت دهی مکینند. این مطالعه نتیجه میگیرد که توجه به این مکانیزم های 
دوگانه، نه تنها نظریة هنر دینی را تکمیل مکیند، بلکه راهبرد مؤثری برای جهت دهی به تولیدات 

سینمایی در راستای بالندگی شخصیت مخاطب و ساختن جامعه ای فاضله خواهد بود.

کليدواژه ها: برساخت هویت فردی، سینمای غایت محور، قرب الهی، سینمای متعهد.
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مقدمه 

نظر  به  بیهوده  امری  شاید  نمایشی  هنرهای  با  درگیر  متعدد  منظر طیف های  از  سینما  برای  غایت جویی 
نه چیز  برای سرگرمی است  افراد در دیدگاه »سینما صرفاًً  این  برسد؛ چراکه عمدتاًً بسامد بالای سخنان 
سینما  قوت  نقطة  را  آن  برخی  که  آنجا  تا   ،)Quigley, 1947, p. 65-69( بارها شنیده میشود  دیگر« 
دانسته‌اند )رهاط و تمام،2020 ؛Vorderer & Bryant, 2006, p. 23(، اما حقیقت این است که نفس انسان 
برای حرکت به سوی کمال مطلق آفریده شده و هر آنچه او را از این مسیر منحرف کند، به صورت مستقیم به 
تخریب ساحات وجودی او میپردازد. امروزه کمتر کسی منکر تأثیر انکارناپذیر رسانه ها، به ویژه هنرهای نمایشی، 
در برساخت هویت فردی و اجتماعی است. بااین حال، اکثر تولیدات سینمایی معاصر، با غفلت از این غایت اصیل، 
نه تنها انسان را در مسیر کمال یاری نمکینند، بلکه با ارائة تصاویری مخدوش از حقیقت زندگی، بحران های 

متعدد هویتی برای او ایجاد مکینند.
این پژوهش با وقوف بر این خلأ، در پی اثبات این امر است که سینمای غایت محور مبتنیبر نظریة قرب الهی 
در حوزة ارزش ها ـ که غایت هنر را در نسبت با کمال نهایی انسان، یعنی قرب الهی تعریف مکیند ـ )مصباح، 

1398ب، ص343-350(، نه تنها شایستة تولید است، بلکه تنها راهکار برون‌رفت از این بحران هویتی است. 
در حوزة پژوهش های پیشین، آثاری چند به مبانی نظری هنرهای نمایشی پرداخته اند. برای مثال، مقالة 
»تحلیل مواجهه مخاطب با اثر هنری با تأیکد بر مبانی حکمت متعالیه« )حکمت مهر، ۱۳۹۹(، بیشتر بر فرایند 
ادرایک مخاطب متمرکز است تا ابعاد هویت‌ساز اثر هنری. پژوهش فراشاه‌ینژاد )۱۳۹۸( نیز با رویکردی تاریخ‌محور 
در جست‌وجوی پارادایم قدسی در هنر معاصر ایران است. همچنین در امکان تحقق نظریة هنر سنت‌گرا در سینما 
)خسروی دینارعالی و نقاش زاده، ۱۴۰۳( گرانیگاه بحث، به  دور از نحوة تأثر در برساخت هویتی مخاطب است

در میان این پژوهش ها، توجه به نسبت دین با پدیده های هنری با توجه به دیدگاه قرب الهی در حوزة 
ارزش های اخلاقی اهمیت دارد. پژوهش های نویسندگانی چون تاجکی و حسینی قلعه بهمن )۱۳۹۱(، جلالیان 
صداقتی )۱۴۰۱( و تاجکی و سربخشی )۱۳۹۸(، به تبیین نظریة هنر از دیدگاه علامه مصباح؟رح؟ پرداخته اند. 
حاصل این پژوهش ها آن است که هنر باید در پی ایجاد نسبتی با کمال مطلوب انسان، یعنی قرب الهی باشد. 
قابلیت سینما در تصویرسازی معنادار و تجربة هم ذات پندارانه و موارد دیگر، این رسانه را ابزار اصلی کاربست 
این نظریه میسازد. در فیلم محمد رسول الله؟ص؟ )مجیدی، ۱۳۹۴( به صورت تطبیقی شاهد اثرگذاری عمیق فرم 
و محتوا به صورت توأمان برای انتقال پیام رحمت پیامبر اکرم؟ص؟ هستیم که حاصل آن تأثر و اقبال مخاطب 

به سوی فردی است که او را به کمال حقیقی انسانی رهنمون میسازد.
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نوآوری این نوشتار، تبیین مکانیسم های دقیق این تأثیرگذاری )در دو سطح خودآگاه و ناخودآگاه( است که 
چگونه چنین آثاری میتوانند مسیر فطری طلب کمال را در مخاطب هموار کرده و هویت او را در جهت غایت 
حقیقیاش برسازند. این پژوهش درصدد است نشان دهد سینمای غایت محور، دستکم به نحو علت ناقصه و 
غیرمستقیم، تأثیری چشمگیر در شکل گیری هویت افراد داشته و میتوانند در نیل به کمال آنها نقش ایفا کنند

1. مفهوم شناسی

در راستای ایجاد فهم مشترک و پرهیز از هرگونه ابهام مفهومی، این بخش به تبیین دقیق مهم ترین مفاهیم 
بهکار رفته در این پژوهش میپردازد. درک روشن از این اصطلاحات، سنگ بنای تحلیل های بعدی خواهد بود

1ـ1. نگاه و جهان بینی

جهان‌بینی »کی سلسله بینش های کلی هماهنگ دربارة جهان و انسان، و به طورکلی دربارة هستی« است )مصباح 
یزدی، 1398الف، ص32(. این بینش های سازوار، چگونگی مواجهه انسان با وجود و جایگاه او در جهان را مشخص 
میسازد. در این پژوهش، »نگاه« به عنوان تجلی عینی و عملی این جهان‌بینی در عرصة تولید اثر هنری فهمیده 
میشود. به ‌بیان ‌دیگر، نگاه کی فیلم ساز، دریچه‌ای است که از طریق آن، جهان‌بینی خود را به تصویر مکیشد و 

در انتخاب مضامین، پرداخت شخصیت ها، فضاسازی و حتی در جزئیات فنی اثرش متجلی میسازد.
2ـ1. غایت محوری

»غایت« در لغت به معنای نهایت، پایان و مقصد نهایی هر چیز است )ابن فارس، 1399ق، ج۴، ص۴۰۰(. علامه 
مصباح یزدی؟رح؟ در تعریف غایت میگوید: »تصمیم بر انجام دادن کار، متوقف بر شوقی است که اصالتاًً به نتیجة 
کار و بالتبع به خود آن تعلق میگیرد... و چون نتیجة کار مطلوب بالاصاله است... آن را »غایت« مینامند« 
)مصباح یزدی، ۱۳۹۴، ج2، ص۱۳۲(. این تمایزگذاری دقیق، غایت را به عنوان هدف نهایی و مطلوب بالذات 
فعل مشخص مکیند. در این پژوهش، »غایت محوری« به رویکردی اطلاق میشود که در آن، تولید اثر هنری 
نه امری تصادفی یا صرفاًً معطوف به اهداف میانی، بلکه فعلی آگاهانه و جهت دار به سوی غایتی متعالی است. 
این غایت در چارچوب نظری این مقاله، همان »کمال نهایی انسان« یا »قرب الهی« است که بر اساس دیدگاه 

علامه مصباح یزدی؟رح؟ غایت حقیقی حیات انسانی شمرده میشود )مصباح یزدی، ۱۳۹۳(.
3ـ1. سینما

)ویکلی و همکاران، ۱۳۹۸،  بوده است  از مباحث چالش برانگیز  به تبع آن »سینما« همواره  تعریف »هنر« و 
ص۳۰۶(. در سنت فکری حکمای پیشین مسلمان، اگرچه تعریف مستقلی به سبک امروزی از هنر یافت نم‌یشود، 
اما میتوان از میان آثار آنان، دریافتی خاص از هنر را استنباط کرد. برای نمونه، فارابی هنر را به فعالیتی خلاقانه 
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و عقلانی به‌ غایت ایجاد زیبایی و کمال و به عنوان ابزاری برای تحقق فضیلت و اخلاق در جامعه معرفی کرده 
است )جلالیان و کشاورز افشار، 1396، ص۲۰ـ۲۱(. از نگاه علامه مصباح یزدی؟رح؟ آنچه در تعریف هنر از همه 
مهم تر است، غایت فعل هنری است: »هنر هرگونه تعریف شود و از هر نوعی باشد، نعمتی از نعمت های خداست 

که میتوان برای رسیدن به کمال از آن استفاده کرد« )مصباح یزدی، ۱۳۹۳(.
سینما به عنوان »هنر هفتم« (Canudo, 1923, p. 3-4)، افزون بر حیثیت هنری، واجد کارکرد رسانه‌ای و 
صنعتی است و به دلیل ماهیت چندحسی خود ـ تریکب تصویر، صدا، روایت و عاطفه ـ از توان بالایی در تأثیرگذاری 
 .(Bordwell & Thompson, 2010, p. 2-6, 69-75) بر ادراک، احساس و نگرش مخاطب برخوردار است
از همین رو متفکران اسلامی نیز بر ظرفیت آموزشی و تربیتی سینما تأیکد کرده اند؛ چنانکه امام خمینی؟رح؟ سینما 
را »دستگاه آموزشی« م‌یدانند که در صورت جهت‌دهی صحیح میتواند در خدمت تعالی انسان قرار گیرد )خمینی، 

۱۳۸۹، ج۶، ص۴۱۲(.
مطالعـات نظـری در حـوزة رسـانه و سینمـا نشـان میدهـد کـه آثـار سینمـایی، علاوه بـر کارکردهـای 
زیباییشـناختی، میتواننـد در شـکل دهی بـه نگرش های اجتمـاعی و حتی کنش های سیـاسی مخاطبان نقش 
ایفـا کننـد (Nichols, 2017, p. 1-4, 16-18). در ایـن چارچـوب، نمونه‌های معاصر نشـان میدهد که برخی 
آثـار سینمـایی، فراتـر از تأثیرات احسـاسی کوتاه مـدت، واجـد پیامدهای اجتمـاعی قابل توجـهی بوده اند. برای 
مثـال، بازتاب هـای اجتماعی فیلم جوکر (Phillips, 2019, Joker) در برخی کشـورها ـ از جمله گزارش هایی 
ـ به عنـوان کی شـاهد تجـربی، مؤید ظرفیـت سینمـا در برانگیختن  دربـارة واکنش هـای اعتـراضی در عـراق ـ

واکنش های جمعی و اجتماعی است )مشرق نیوز، ۱۳۹8؛ عبداللهی، ۱۳۹8(. 
4ـ1. هویت فردی

هویـت فـردی از مفاهیـم محـوری در روان شـناسی و علـوم اجتماعی اسـت. هویـت، حس خود فرد اسـت که 
از مجموعـه ای از ویژگیهـای جسـمی، روانی، بین فـردی، وابسـتگیها و نقش هـای اجتمـاعی شـکل میگیرد 
 ،(American Psychological Association, 2018, n.p.) و شـامل حس تداوم فرد در طول زمان اسـت
و »برسـاخت« بـر فرآینـدی فعـال، پویـا و تدریـجی دلالـت دارد کـه در آن هویـت، امـری ثابـت و از پیـش 
تعیین شـده نیسـت، بلکـه در بسـتر تعامـل فـرد با محیـط، فرهنگ، رسـانه و به ویژه آثـار هنری، دائمـاًً در حال 
شـکل گیری، بازتعریـف و تحـول اسـت (Berger & Luckmann, 1966, p. 110-122). ایـن دیـدگاه بـا 
دریافـت اسلامی از هویـت انسـان نیـز همخـوانی دارد. هویـت فردی میتواند بـا ارادة انسـان در مسیری الهی 

و در جهت کمال حقیقی »ساخته« شود )مصباح یزدی، ۱۴۰۱، ص۱۰۹ـ۱۱۴(.



1301405 سال هفدهم، شماره دوم، پياپي 66، بهار ،

5ـ1. فرم و محتوا

در تحلیل آثار سینمایی، تمایز بین »فرم« و »محتوا« از مفاهیم بنیادین به شمار میرود. »فرم« به ساختار و 
شیوة ارائة اثر اشاره دارد. این مفهوم شامل تمامی عناصر بصری و صوتی فیلم از قبیل فن های فیلم برداری، 
زوایای دوربین، تدوین، صدا، نورپردازی، طراحی صحنه و میزانسن میگردد. بوردول و تامپسون فرم سینمایی 
را »نحوة سازماندهی عناصر بصری و صوتی در کی فیلم« تعریف مکینند. در مقابل، »محتوا« به »چه چیزی« 
فیلم اشاره دارد؛ یعنی به موضوع، داستان، شخصیت ها، دیالوگ ها و مضامین و پیام های اصلی که اثر قصد انتقال 
آن را دارد. این دو مفهوم، اگرچه قابل تمایز هستند، اما در عمل رابطه ای دیالکتیکی و متقابل با یکدیگر دارند 
(Bordwell & Thompson, 2010, p. 56). انتخاب فرم مناسب میتواند به تقویت و انتقال هرچه مؤثرتر 

محتوا بینجامد و در مقابل، محتوای قوی میتواند نیاز به فرم خاصی را ایجاب کند. در این پژوهش، اگرچه تأیکد 
اصلی بر »محتوا«ی غایت محور است، ـ یعنی محتوایی که مخاطب را به سوی کمال حقیقی رهنمون میسازد 

ـ اما »فرم« نیز به عنوان ابزار ضروری و تعیینکننده در کارآمدی این انتقال، از اهمیت بالایی برخوردار است.
با تشریح این مفاهیم پنج گانه، چارچوب تصوری لازم برای واکاوی مسئلة اصلی پژوهش ـ یعنی چگونگی 
تأثیر سینمای غایت محور بر برساخت هویت فردی ـ فراهم آمده است. این مفاهیم همچون حلقه های به هم 

پیوسته ای هستند که در ادامة پژوهش، شبکة معنایی منسجمی را تشکیل خواهند داد.

2. تبیین پیش فرض ها

پس از تبیین مفاهیم پایه، اکنون به بررسی پیش فرض های بنیادین این پژوهش میپردازیم. این پیش فرض ها 
به عنوان مبانی تصدیقی، چارچوب تحلیلی مقاله را شکل میدهند. این بخش با هدف پاسخ به ابهامات متعارف 

و هموارسازی مسیر تحلیل اصلی تنظیم شده است.
1ـ2. سلسله مراتب غایات: جلوگیری از خلط سطوح مختلف هدف گذاری

برخی ممکن است غایت محوری را صرفاًً معطوف به هدف نهایی بدانند، حال ‌آنکه دستیابی به غایت نهایی بدون 
توجه به غایات میانی و ابتدایی ناممکن است. همان گونه که در سفر، رسیدن به مقصد نهایی نیازمند طی کردن 
مسیرهای میانی است، در تولید اثر هنری نیز غایت نهایی، یعنی »قرب الهی« تنها از طریق برنامه ریزی دقیق 
برای غایات میانی محقق میشود. ارزش اهداف متوسط نیز وابسته به ارزش هدف نهایی است )مصباح یزدی، 
1404، ج2، ص46(. این بدان معناست که اثر سینمایی میتواند هم زمان اهداف دنیوی مانند ایجاد سرگرمی 
سالم یا انتقال دانش را دنبال کند، مشروط بر آنکه این اهداف میانی، مسیر را برای هدف نهایی هموار سازند. 
بدین سان، تمام تلاش برای بهکارگیری فن های مختلف در رسانة سینما و تلویزیون بایستی همسو و همگام با 
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این غایت حکیمانۀ قرب الهی تعریف شود. برای نمونه، سریال یوسف پیامبر؟ع؟ )سلحشور، ۱۳۸۷( با استفاده از 
تدوین دقیق، مدیریت زمان بندی صحنه ها و بهره گیری از ژانرهای متنوع سینمایی، تلاش کرده است اهداف 
ابتدایی و میانی خود را محقق سازد، از جمله ایجاد سرگرمی سالم و انتقال صحیح تاریخ. هم زمان، این اثر در 
پی همراه کردن مخاطب با نگاه کی نبی الهی بوده است تا استعداد نفوس انسان ها در مسیر قرب الهی فعال 
شود. حرکت عوامل تولید، چه آگاهانه و چه غیرآگاهانه، دستکم در جهت فراهم سازی چنین استعدادهایی گام 

برداشته است و نشان دهندة اهمیت هماهنگی فن و غایت محوری در تولید آثار هویت ساز است.
۲ـ۲. غیرمشروط بودن غایت محوری به مضامین ظاهری: تفکیک صورت از محتوا

غایت محوری در اثر هنری لزوماًً به معنای حضور مستقیم و صریح مضامین دینی در ظاهر اثر نیست. ممکن 
است اثری سینمایی، بدون بهره گیری از شخصیت ها یا موقعیت های آشکار دینی، مخاطب را به تأملی عمیق 
دربارة حقیقت وجود، معنای زندگی و نسبت انسان با هستی فرابخواند و از رهگذر خودشناسی، زمینه ای برای 
خداشناسی فراهم سازد. در مقابل، آثاری با ظاهر دینی نیز ممکن است، به  دلیل ناسازگاری فرم یا محتوای آنها 
با غایت حقیقی انسان، نه تنها به این هدف نزدکی نشوند، بلکه مخاطب را از مسیر کمال دور سازند؛ ازاین رو 
معیار نهایی در ارزیابی غایت محورانة اثر هنری، نه تظاهر به دینی بودن، بلکه نحوه و جهت تأثیر وجودی آن 

.(Nasr, 1987, p. 3-6) بر مخاطب است
پرسش از چرایی تقدم »تأثیر وجودی« بر »ظاهر دینی« به فهم کارکرد دین بازمیگردد. دین در جوهر 
خود، ناظر به رشد، تعالی و هدایت انسان به سوی قرب الهی است؛ ازاین رو اثر هنری مؤثر آن است که استعداد 
فهم و عمل دینی را در مخاطب برانگیزد، نه آنکه صرفاًً به بازنمایی نمادهای دینی بسنده کند. در این چارچوب، 
تحقق اثرگذاری علّیّ هنر در برساخت هویت و وجود مخاطب، مستلزم دو شرط اساسی است: وجود مقتضی و 
فقدان مانع. اثری که تنها واجد ظاهر دینی است، در صورت فقدان پیام متناسب و شیوة ارائة صحیح، مقتضی 
لازم برای چنین اثرگذاریای را فراهم نمکیند، بلکه در برخی موارد، ظاهر بدون محتوا خود به مانعی در مسیر 
هدایت تبدیل میشود؛ ازاین رو آثاری که با بهره گیری از صورت و روایت دینی، اما با محتوایی ناسازگار با غایت 
انسان تولید میشوند، میتوانند تأثیری معکوس بر مخاطب برجای گذارند و حتی در برساخت هویت دینی او 
اخلال ایجاد کنند. برای مثال، در برخی بازنماییهای سینمایی از زندگی پیامبران الهی، چنانچه شخصیت پیامبر 
با منطق عقل خودبنیاد مدرن و ارزش‌های مدرنیته تفسیر شود، نتیجه نه تقویت الگوی سلوک الهی، بلکه تقلیل 
پیام وحیانی به پروژه ای انسان محور خواهد بود؛ امری که با غایت نهایی انسان، یعنی قرب الهی همسو نیست 

)مشکی، 1393، ص133ـ136(.
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3ـ2. تأثیرپذیری فرم از غایت نهایی: پاسخ به شبهة بیتأثیری صورت

به معنای  این  اما  به پای محتوا نمیرسد،  تأثیر فرم  اگرچه  رابطة فرم و غایت میپردازد.  به  پیش فرض سوم 
بیتأثیری آن نیست. اتفاقاًً انتخاب نوع میزانسن، نوع به تصویر کشیدن ایده در دید کلی مخاطب و روح حاکم 
در فضای فیلم برداری در صحنه، و حتی مکان فیلم برداری یا انواع فن تدوین مرئی یا نامرئی میتواند در نوع 
تأثر مخاطب از محتوای ارائه شده نقش داشته باشد )نعمت بخش آبکنار و دیگران، 1401، ص۲۰۱(. پس موفق 

عمل  کردن در زمینۀ فرم به نسبت غایت نهایی نیز ارزش خاص خود را دارد؛ هرچند بالتبع و ثانوی باشد.
با ارائة اطلاعات، مفاهیم و ایده های جدید در کی اثر سینمایی، مخاطب این امکان را مییابد که درک 
عمیق تری از خود و جهان پیرامونش پیدا کند و تأثیر محتوایی آن بر دانایی مخاطب غیر قابل  انکار است. از 
سوی دیگر، فرم اثر نیز با تجربة دریافت اثر توسط مخاطب مرتب ط است. همان گونه که در نگاه متعالی اسلام 
تأثیر  یادگیری،  یعنی نحوة دریافت و شیوة  تعلم،  آداب  تأیکد شده است، اخلاق و  و سیرة علمای مسلمان 
انکارناپذیری بر فرآیند یادگیری دارد و این نکته در کتاب های مستقلی مانند آداب المتعلمین از خواجه نصیر الدین 
طوسی و شهید ثانی نیز منعکس شده است )طوسی، بیتا؛ شهید ثانی، 1409ق(. بنابراین فرم هنری در سینما، 
به معنای نحوة ارائه و شیوة تجربة اثر توسط مخاطب، با آداب اخلاقی یادگیری و تجربة تأثیرگذار بر مخاطب، 

دارای ترابط مستقیم است.
مطالب فوق نشانگر تأثیر فرم در نوع یادگیری محتواست و سینما تلاشی در جهت بالندگی فرم برای بیان 
محتوا است که با مدنظر قرار دادن غایت حقیقی بشر و ملاحظة آن در مناسبات و فرم میتواند محتوای متناسب 

با غایت بشر را در بهترین شکل رسانة تصویری ارائه کند.
این سه پیش فرض، نقشة راه تحلیل ما در بخش‌های بعدی خواهد بود و از افتادن به دام شبهات متعارف جلوگیری 

مکیند. پذیرش آنها شرط لازم برای فهم درست از نسبت سینمای غایت محور و برساخت هویت فردی است. 

۳. ضرورت هماهنگی مبانی نظری با کنش عملی در پرتو واقع گرایی

بر اساس اصل انسجام منطقی، تعیین غایت، مستلزم حرکت در مسیری است که با آن غایت همسویی دارد. 
هرگونه انحراف از این مسیر، نه تنها نقض غرض محسوب میشود، بلکه نشان از ناپایداری در مبانی فکری 
فاعل دارد. در واقع، حضور هماهنگ و نظام مند مبانی فکری در عرصه های عملی ـ از جمله در حوزة هنر ـ 

شاخصی برای سنجش عقلانیت عمل به شمار میرود.
1ـ3. تحلیل تأثیرات آثار هنری ناسازگار با غایت مطلوب بر فرآیند هویت یابی

انسان فطرتاًً به سوی کمال مطلوب خویش گرایش دارد و شناخت آن، شرط لازم برای حرکت فطری به سوی 
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کمال است )مصباح یزدی، ۱۳۹۶، ص۷۳(. این گرایش فطری، به هنرمند مسئولیتی دوچندان میدهد؛ آثار او 
نه تنها باید جذاب و تکنیکی باشند، بلکه باید با غایت انسان هماهنگ باشند تا فرآیند هویتیابی مخاطب را در 
مسیر رشد و تعالی هدایت کنند. غایت در اثر هنری، نقشی ساختاری دارد؛ یعنی تمامی اجزای اثر، اعم از فرم و 
محتوا، باید در خدمت تحقق آن باشند. اثر ناسازگار با غایت انسانی، حتی اگر از نظر فنی و بصری برجسته باشد، 
نمیتواند انگیزة رشد و خودآگاهی را فراهم کند و در مواردی ممکن است گرایش های ناساز گار با فطرت انسان 
را تقویت نماید. به بیان فلسفی، غایت، معیار جهت دهندة حرکت علّیّ اثر است. فقدان آن، همانند فقدان محور 
در سازه ای پیچیده، کل ساختار اثر را از کارکرد اصلیاش تهی میسازد و بر هویت فرد اثر منفی میگذارد. شواهد 
تجربی نیز نشان میدهند که نمایش بیضابطة هنجارشکنی در آثار سینمایی میتواند رفتارهای مشابه در سطح 

.(Wood & Wong, 1991, p. 380) جامعه تقویت کند
2ـ3. کارکردهای آثار هنری همسو با غایت متعالی در شکل گیری هویت

آثار هنری همسو با غایت متعالی، در سه سطح کارکردی ایفای نقش مکینند:
الف( در سطح فردی، هویت پایدار انسانی نقش اساسی در رشد و تعالی انسان دارد. انسانی که هویت او بر 
اساس مبانی مستحکم شکل گرفته باشد، مسیر تکامل خود را با ثبات و اطمینان بیشتری طی مکیند. هویت 
مستحکم، بنیان تمام ارزش ها و سرمایه های انسانی است و انسان خود را از طریق آن تعریف مکیند. طبیعی 
است که اگر این هویت با جهت دهی صحیح در مسیر کمال هدایت شود، زمینة تحقق اهداف عالی و کمال 

نهایی و میزان شتاب آن فراهم خواهد شد )مصباح یزدی، بیتا(.
کی مصداق عینی از سینما که این تحلیل را نشان میدهد، فیلم »بچه های آسمان« )مجیدی، ۱۳۹۴( است 
که شخصیت اصلی، علی، با انتخاب های آگاهانه و تلاش مستمر در شرایط دشوار، هویت خود را شکل میدهد 
و مسیر رشد اخلاقی و معنوی خود را طی مکیند. این اثر نشان میدهد که اعمال آزادانه و آگاهانه در مواجهه 
با محدودیت ها و چالش های زندگی، زمینة تحقق کمال انسانی و رشد وجودی را فراهم م‌یآورد و ارتباط مستقیمی 

با مفهوم غایت محوری و هدایت هویت به سوی تعالی دارد؛
ب( در سطح اجتماعی، چنین آثار سینمایی قادرند به عنوان یکی از مؤلفه های اثرگذار در تقویت سرمایه های 
معنوی و انسجام بخش جامعه ایفای نقش کنند. در بستر رسانه ای معاصر که با تکثر اطلاعات، سرعت انتقال 
پیام و آشفتگی گفتمانی همراه است، این آثار میتوانند به منزلة »سازوکارهای پالایش فکری« عمل کرده و به 
بازتولید روایت های هویت بخش و وحدت آفرین کمک نمایند. سینما قادر است از طریق بازنمایی روایت های 
تاریخی معتبر و دراماتیزه‌ کردن تجارب جمعی، سازوکار احیای هویت ملی را فعال سازد. فیلم »یتیم خانۀ ایران« 
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)طالبی، ۱۳۹۵( با ارائة بازنمایی مستند ـ دراماتکی از وقایع دورة قحطی بزرگ و نقش گروه های مقاومت محلی، 
بر اهمیت اتحاد جمعی و تبعات واگرایی اجتماعی تأیکد مکیند. فیلم مذکور به طور مؤثری نشان میدهد که 
چگونه فقدان انسجام اجتماعی میتواند به فروپاشی اجتماعی منجر شود و در مقابل، هم افزایی کنش جمعی ـ 

نظیر تلاش های نهضت جنگل ـ زمینة مقاومت و حفظ یکان ملی را فراهم میآورد؛
ج( در سطح فرهنگی ـ تمدنی، آثار هنری غایت محور، به بازتولید ارزش های اصیل فرهنگی میپردازند و 
در فضای بحران زده، نقش آفرینندة امید و تحرک هستند. در این زمینه، سینما میتواند با تولید آثار مبتنیبر 
واقعیت و کمال حقیقی انسان در سیر تربیتی بشر نقش مهمی ایفا کند. به عنوان نمونه، کودکان میتوانند از 
طریق الگوی فتوت و پهلوانی در پویانمایی پهلوانان )زرین آبادی، 1386ـ1404( با ارزش های انسانی واقعی و 
مطلوب آشنا شوند و این ارزش ها در قالبی زیبا ارائه گردند. همچنین تولید آثار سینمایی فاخر مانند فیلم محمد 
رسول الله؟ص؟ )مجیدی، 1394( میتواند الگوی واقعی وحدت بین ادیان و حتی بشریت را نمایش دهد که حول 
واقعیترین وجود عالم، یعنی خداوند شکل میگیرد. این آثار به طور ضمنی نظام مالی مبتنیبر مدرنیته را نقد 
مکینند؛ نظامی که ارزش اجتماعی افراد را به میزان تولید اقتصادی آنها محدود مکیند و ارتباط انسانی را به 

کمیت پولی تنزل میدهد.

۴. تبیین چگونگی تأثیر آثار هنری در برساخت هویت فردی

1ـ4. تأثیر اثر هنری بر مخاطب از زاویۀ خودآگاه

1ـ1ـ4. از جهت همدلی و هم ذات پنداری مخاطب با شخصیت ها یا فضای داستان

کی اثر هنری توانایی ارائة داستان، خرده مضامین و شخصیت هایی را دارد که مخاطب همدلانه با آنها هم‌ذات‌پنداری 
مکیند. به اعتقاد برخی، هنر میتواند به ما کمک کند تا خود را درک کنیم و به شناخت عمیق تری از خود برسیم 
(Schopenhauer, 1966, p. 370). به تعبیری دیگر، آثار هنری میتوانند به مخاطب این امکان را بدهند که به 

 .(Bordwell & Thompson, 2010, p.78) بررسی و تحلیل خود بپردازد و درنتیجه، هویت خود را شکل دهد
به اعتقاد علامه مصباح ، نمادها و الگوهای موجود در آثار هنری توانایی تحول روحیات و خرده خلق های مرتبط 

با سبک زندگی انسان را دارند )مصباح یزدی، ۱۳۹۳(.
قدر مسُ�����������������������������������������ل������������������������������������������������عد 
هشیار و خودآگاه اوست (Dewey, 1934, p. 80-90). هر اثر هنری، هر اندازه که از حیث محتوا و فرم توانمندتر 
باشد و بتواند میان مخاطب و مقصد نهایی و غایت الغایات او پیوندی عمیق تر ایجاد کند، واجد ارزش والاتری 
خواهد بود؛ زیرا مخاطب در مواجهه با چنین اثری با نگاهی همدلانه به تحسین و بزرگداشت آن میپردازد و در 
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پاسخ به میل درونی خویش برای ستایش کمال نهفته در آن، به نحوی هم ذات پندارانه در تمنای دستیابی به 
تصویری مشابه در زیست فردی خود برمیآید. اثر هنری برخوردار از چنین ظرفیت هایی قادر است مخاطب را 
به نیاز حقیقیاش رهنمون سازد و در مقام پاسخ دهی، الگویی کارآمد، اصیل و قابل اقتباس در اختیار او قرار دهد

در همین راستا، یکی از برجسته ترین و تأثیرگذارترین سکانس های مختارنامه )میرباقری، ۱۳۸۹( صحنۀ 
پیوستن زهیر بن قین بجلی، شخصیتی فضیلت مند، به اباعبدالله الحسین؟ع؟ است. این صحنه نشان میدهد که 
زهیر با وجود برخورداری از امکانات مادی گسترده، با دل بریدن از رفاه دنیوی، سعادت را در همراهی و نصرت 
امامی میجوید که کلام و کردار او از جانب پروردگار تأیید و تضمین شده است. این پیوستگی و تبری از دشمنان 
از قابلیت کامل  )ابراهیم نژاد، ۱۳۹۳، ص۱۹(، حتی اگر مخاطب  از »هویت شیعی« به شمار میآید  او بخشی 
هم ذات پنداری نیز برخوردار نباشد، دستکم با پرسشی بنیادین روبه رو میشود که چرا زهیر با وجود بهره مندی 
از امکانات مادی فراوان، آگاهانه آنها را رها کرده و خود را به میدان شمشیر و نیزه میسپارد؟ همین پرسش، 
به مثابة نقطۀ آغاز کی چالش فکری، در برساخت هویت مخاطب نقشی بنیادین ایفا مکیند و او را به تأملی 

وجودی فرامیخواند.
ارسطو نیز با نظریة تراژدی و مفهوم کاتارسیس، نشان میدهد که تجربة عاطفی عمیق و هم ذات پنداری با 
شخصیت های هنری میتواند به پاکسازی احساسات و تعادل روانی مخاطب منجر شود و درنتیجه، رشد و 

.(Aristotle, Poetics, 323-335 BCE, VI) آگاهی او را تقویت کند

2ـ۱ـ4. از جهت نگاه منفی، تقبیح و ذم کردن مخاطب نسبت به شخصیت ها و فضای داستان

نگاه منفی به شخصیت ها و فضای داستان، از دو جنبة اساسی قابل  توجه است: نخست، ترغیب مخاطب به 
فاصله گیری از مدل های شخصیتی نامتناسب و مغایر با اهداف والای انسانی؛ و دوم، تقویت قوة نقد منطقی او 
(Doe, 2020, p. 130). قوۀ نقد منطقی، لازمة حیات فردی و اجتماعی هر انسان است و فقدان آن، مانع 

پیشرفت و تکامل شخصیتی میشود. آثار هنری میتوانند این قوه را تقویت کنند و به‌مرور مخاطب را در تشخیص 
رفتارها و دیدگاه هایی که با غایت انسانی سازگار نیستند، توانمند سازند. بااین حال، شدت و یکفیت تأثیرگذاری 

این فرآیند، تابع زمینه های فردی، فرهنگی و اجتماعی مخاطبان است.
شخصیت منفی مشهور داستان ارباب حلقه ها (Jackson, 2001-2003)، سائورون، نمونه ای برجسته از 
این رویکرد است. سه گانة ارباب حلقه ها (Tolkien, 1954-1955) هرچند از جنبه های مختلف قابل نقد است، 
اما در نمایش شخصیت منفی و برجسته سازی تضاد میان قدرت، علم، زیبایی ظاهری و خودخواهی شایان توجه 
عمل کرده است. سائورون نمایندة انسانی سرکش است که خود را مالک بیحدوحصر دیگر موجودات میپندارد؛ 
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درحالکیه این ادعاها بیپشتوانه و مغایر با حقیقت وجودی انسان اند که حقیقت انسان چیزی به  غیر از عین ربط 
و نیاز و حاجت در محضر پروردگارش نیست )صدرالدین شیرازی، 1981، ج1، ص65(. به تعبیر نصر )نصر، 1387، 
ص12( این استعاره به وضوح بیانگر بشر مدرن است که با تکیه  بر عقل، علم، قدرت و زیبایی ظاهری، خود را 

مالک مطلق دیگر مخلوقات میداند، بدون آنکه حقیقت وابستگی وجودی خویش به خالق را دریابد.
تنفر مخاطب از این شخصیت، ناشی از تأمل در اعمال و انگیزه های اوست و میتواند در ساحت نفس انسانی 
تأثیرگذار باشد. این فرآیند، ضمن تقویت قوة نقد، به مخاطب امکان میدهد رفتارها و دیدگاه هایی که با غایات 
حقیقی انسانی سازگار نیستند، بازشناسد و فاصله گیری اخلاقی و شناختی از آنها را تجربه کند. اگرچه این اثر 
نیز کامل نیست و نقاط ضعف خود را دارد، اما تمرکز تحلیل حاضر بر بررسی جنبة تقبیح و نقد شخصیت منفی 

و نقش آن در توسعة قوة نقادانة مخاطب و به تبع رشد شخصیتی او میباشد.
2ـ4. تأثیر اثر هنری بر مخاطب از زاویۀ ناخودآگاه

1ـ۲ـ4. تأثیر اثر هنری بر ناخودآگاه روان انسان و پیریزی شخصیت او

در کی نگاه تمرکزگرایانه بر ناخودآگاه انسان، آثار هنری قادرند از طریق تحرکی احساسات و عواطف، تأثیر 
شگرفی بر ساختار ناخودآگاه فرد داشته باشند. آموزه های دینی همواره انسان را به احتیاط و رواداری نسبت به 
تأثیرات محیطی در مملکت وجود خود فرامیخوانند و از سوی دیگر، وی را به بهره گیری از محرکها و علل 
رشددهنده دعوت مکینند تا مسیر دستیابی به کمال حقیقی و قرب الهی هموار گردد )تمیمی آمدی، 1410ق، 
ج1، ص340(. لازم به تأیکد است که این فطرت الهی نه مختص پیامبران یا اولیاست و نه استثنایی، بلکه تمامی 
انسان ها از آن برخوردارند و این بخش لطیف و تأثیرپذیر وجود در برابر  محر‌کهای مختلف واکنش نشان م‌یدهد 
و میتواند مسیر کمال یا نقصان انسانی را شکل دهد )روم: 30؛ مطففین: 14؛ اعراف: 176؛ حجرات: 12؛ زلزال: 

7ـ9؛ نجم: 39ـ40؛ نساء: 10؛ رعد: 11(.
نتایج طبیعی و قهری این نگاه نشان میدهد که همان گونه که گسترة روح انسان فراتر از آن چیزی است 
که در نظریة ناخودآگاه قابل  مشاهده است، یکفیت و کمیت تأثر نیز افزایش مییابد و نوع توجه و رواداری انسان 

نسبت به ساحات متعدد روح او متفاوت خواهد بود. 
در این بخش، با توجه به اشتراک این دو نگاه نسبت به حقیقت انسان، روشن میشود که اثر هنری در 
شکل گیری و برساخت هویت افراد از طریق تأثیر در ناخودآگاه یا روح مخاطب نقش دارد. اگر سوگیری اثر هنری 
در فرم و محتوا در جهت مطلوب حقیقی انسان باشد، از منظر فراهم آوری زمینة سعادت مخاطب موفق عمل 
مکیند و در غیر این صورت، متضاد با غایت انسانی خواهد بود. تأثیر آن در رسانة تصویر به شیوة روایتگری 
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نویسنده بازمیگردد. نویسنده میتواند با ارائة تمام زوایای ممکن داستان و گنجاندن مفاهیم کلیدی در ساختار 
اولیة روایت، حتی بدون ذکر مستقیم در دیالوگ یا مونولوگ، اثر آن را در بخش های غیر قابل  دسترس روح 

مخاطب اعمال کند.
 ،(Slasher) برای نمونه، بررسی ژانرهای مختلف سینمایی نشان م‌یدهد که برخی ژانرها، به‌ویژه ژانر اسلشر
اثرات مخرب عمیقی بر روح و روان مخاطب دارند. ژانر اسلشر، زیرشاخه‌ای از سینمای وحشت است که بر تعقیب 
و قتل خشونت آمیز قربانیان توسط قاتل غالباًً نقاب  دار یا روان پریش متمرکز است و تنش روایی آن از فرایند 

 .(Hutchings, 2009, p. 192-228) شکار و بقا شکل میگیرد

2ـ۲ـ4. نقش اثر هنری در شکل‌گیری تصویر مطابق با غایت حقیقی فرد و بسامد آن در برساخت هویت فردی

فرآیند هم ذات پنداری آگاهانه میتواند به شکل گیری تصاویری از هویت فردی که با غایت حقیقی افراد هم راستا 
باشند، کمک قابل  توجهی کند که معمولًاً شامل ارزش ها، آرمان ها و اهدافی هستند که فرد در پی دسترسی به 
آنهاست. بر پایة نگاه دینی نیز، ارتباط انسان با طبیعت که برترین گونۀ اثر هنری است، موجب لذت، کامیابی و 
شادی درونی و در شکل گیری هویت فردی انسان تأثیرگذار است )ر.ک: آل عمران: 164؛ ابن بابویه، 1362، ج1، 

ص237؛ مجلسی، 1361، ج10، ص368(.
انسان با در معرض تأثر قرار دادن خود در مرحله ای از سرسپردگی کامل بدون قیدوشرط قرار میگیرد. 
برخلاف رابطۀ گوینده و شنونده که انسان را به طور محدود در دایرۀ بیانات سخنران قرار میدهد، در هنر هفتم 
شاهد تداعی معانی زنجیره وار از کی نظام فکری هستیم که گاه در کی قاب و کی فریم از قاب ها و لحظات 
متعدد کی فیلم توانایی تأثیرگذاری بر انبوه تصویرسازیهای ذهنی مخاطبان خود را دارد. هرگاه اثر هنری ناظر 
به آن غایت حقیقی افراد ساخته شود تأثیر بسزایی در برساخت هویت فردی برای رسیدن به آن دارد؛ به‌گونه‌اک‌یه 
تصویرساز‌یهای ذهن مخاطب نسبت به پدیده های زندگی یا به عبارت‌دیگر، تصویرسازی معنای زندگی در ذهن 
مخاطب مقدمۀ قویمی میشود تا آن گونه که شایستۀ کمال حقیقی کی انسان است راه زندگی خود را بپیماید. 
البته این بیان هرگز بدان معنا نیست که با تماشای کی یا چند اثر هنری لزوماًً مسیر زندگی کی فرد تغییر کند، 
بلکه منظور آن است که تأثیرگذاری اثر هنری در شکل گیری تصویری از معنای زندگی در ذهن مخاطب امری 
محتوم است و به همان میزان، تأثر مخاطب نیز امری ناگزیر است؛ هرچند تأثیر مزبور به حسب تفاوت بهرۀ 

هوشی و دانشی مخاطبان متفاوت است.
شایان توجه است که با آنکه کانون توجه این بررسی، واکاوی سازوکارهای اساسی اثرگذاری است، عینیتی‌ابی 
این تأثیرات، به زمینه های وجودی مخاطب و شرایط اجتماعی او وابسته است. این تأثیرات ناخودآگاه، در تعامل 
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پویا با دریافت های خودآگاه قرار میگیرد و در قالب چرخه ای پیچیده، به عنوان یکی از شاخص های هویت فردی 
نقش ایفا مکیند. برای نمونه، تصویرسازیهای ناخودآگاه ناشی از اثر هنری، م‌یتواند زمینه‌ساز بازاندیشی آگاهانه 
در مخاطب گردد. نمونه‌ای بارز از اثرگذاری هنر بر شکل‌گیری هویت و نگرش مخاطب را م‌یتوان در سکانس‌های 
منتخب مجموعه مختارنامه مشاهده کرد )میرباقری، ۱۳۸۹(. در یکی از این سکانس‌ها، روایت زندگی وهب‌بن‌عبدالله، 
یکی از شهدای کربلا، به تصویر کشیده میشود؛ شخصیتی که با وجود داشتن پیشینة دینی غیراسلامی، در 
پاسخ به دعوت پسر پیامبر اسلام؟ص؟، از امنیت و آسایش شخصی خود صرف‌نظر کرده و در معرض یاریرسانی 
و جان فشانی در راه حق قرار میگیرد. این روایت، با ویژگیهای دست  اول و اصیل خود، الگویی از رشد و تعالی 
انسانی ارائه میدهد که در تضاد مستقیم با تصاویری است که رسانه های پست مدرن غالباًً از دین اسلام ارائه 

مکینند و آن را به خشونت و سلطه گری تقلیل میدهند )عیسیزاده و شرف الدین، 1397، ص1ـ15(.
ناب و  تفاوت میان اسلام  نه‌تنها  این روایت نشان م‌یدهد که فرد  با  روانی مخاطب در مواجهه  تحلیل 
نسخه های تحریف شدة آن را بازشناسی مکیند، بلکه به نوعی بازاندیشی در باورها و ارزش های خود نیز سوق 
داده میشود. سرعت و سیر تحول شخصیت وهب بن عبدالله که شامل رشد فضایل اخلاقی نظیر شجاعت، 
وفاداری و فداکاری است، به صورت مستقیم بر انگیزه ها و تمایلات روانی مخاطب تأثیر میگذارد. این تأثیر، 
به ویژه در حوزة تصمیم گیریهای اخلاقی و انتخاب مسیر زندگی، میتواند نقش تعیینکننده ای داشته باشد؛ 
چراکه مخاطب با مشاهدة فرآیند شکل گیری فضیلت و تعالی انسانی، الگوهایی عینی از کمال عملی و اخلاقی 

در اختیار مییابد که قابل  تعمیم به زندگی شخصی اوست.
3ـ4. تأثیر تدریج و هم پوشانی آثار هنری در فرایند رشد شخصیتی افراد

رشد شخصیتی و برساخت هویتی پدیده ای نیست که دفعتاًً و اتفاقی رخ دهد، بلکه در کی سیر پیچیده و معمولًاً 
طولانی با اختلاف آرا در مبدأ رشد و مقصد آن و یکفیت تحصیل آن برای هر فرد در شرایط خاص رخ میدهد 

)ثناگوی محرر و دیگران، 1396، ص1(.
 ،(Identity: Youth and Crisis) جان کلام اریکسون در کلان نظریة خویش در کتاب خود هویت: جوانی و بحران
پس از اشاره به مراحل مختلف رشد آن است که هر مرحله میتواند تحت  تأثیر تجربیات و تأثیرات محیطی قرار 
گیرد (Erikson, 1968, 91-142, 142-208). همچنین با نگاه هاروی، آثار هنری میتوانند به عنوان بخشی 
از تجربیات محیطی عمل کنند و به تدریج بر رشد شخصیت فرد تأثیر بگذارند، تاآنجاکه هنر میتواند به عنوان 
ابزاری برای بازتولید هویت های اجتماعی و فرهنگی عمل کند (Harvey, 2000, p. 223). همچنین با در 
نظر گرفتن نظریة متعالی اسلام در این زمینه که انسان به عنوان اشرف مخلوقات دارای حقیقتی موسوم به روح 
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است که دربرگیرندة ساحات متعدد و پیچیده بسیاری است )اسراء: 85؛ طباطبائی، 1392ق، ج۱۳، ص۱۹۷ـ۱۹۹(، 
میتوان بیان کرد که هرکدام از این ساحات در جای خود با نسبتی مشخص متأثر از محیط و پیرامون خود 
هستند. اگرچه نظریه ای که رشد را صرفاًً به محیط و بستر رشد فردی محدود مکیند، خالی از اشکال نیست، 
اما در میان چارچوب های نظری موجود، توافق کلی بر این است که آثار هنری، تأثیری تدریجی در برساخت 

هویت فردی دارند. 
مقصود از تأثیر تدریجی آن است که در هر مرحلة رشد فردی، میزان مشخصی از تأثر ساحات مرتبط با هنر 
مؤثر به خصوص قابل  ملاحظه است. از سوی دیگر، هنر هفتم و سینما در صورتی میتواند در این زمینه توفیق 
داشته باشد که در کی نگاه هم پوشاننده، صنایع مختلف هنری نظیر اشعار، موسیقی، هنرهای نمایشی و صنعت 
بازیهای رایانه‌ای همه در خدمت جهان‌بینی واحد باشند. در این صورت است که در کی سیر منظم برنامه‌ریز‌یشده 
و هم پوشاننده، جهانی برای مخاطبان و مشتریان این عرصه فراهم میشود که تابع نگاه جهان بینی متحدکنندة 

محصولات تولیدی هنری شاخه های فوق است.
سینما نیز به عنوان یکی از شاخه های اصلی هنر از این اصل مستثنا نیست و خادم سرسپرده و وفاداری برای 
یارگیری افراد در جهت خواست و نظر تهیهکنندگان اصلی است که شرکت های فیلم سازی و عوامل تولید سینمایی 
نیز به‌مثابة مهره‌هایی برای پیشروی و فراروی جهان‌بینی مورد نظر است. فرآیندهای بررس‌یشده، در قالب شبکه‌ای 
به هم‌پیوسته عمل مکینند که در آن خودآگاه و ناخودآگاه در تعامل پویا، و فرد و جامعه در رابطه‌ای دیالکتیکی قرار 

دارند. این نظام مند بودن تأثیرگذاری است که هنر را به ابزاری توانمند در برساخت هویت تبدیل مکیند.
در نهایت قابل  ذکر است که شدت و جهت این تأثیرات، وابسته به متغیرهای فردی و زمینه ای است؛ اگرچه 

تحلیل حاضر عمدتاًً بر اصل عملکردها متمرکز است.

5. اثر غایتمند هنری و برساخت هویت فردی نسبت به غایت منظور

در نهایت نسبت به کی تقسیم بندی مطرح در ساحات اصلی وجود انسان، یعنی ابعاد بینشی و انگیزشی میتوان 
تأثیر محصول متناسب با غایت مطلوب انسان را به شرح ذیل تحلیل کرد.

1ـ5. اثر غایتمند هنری و برساخت هویت فردی در بعد دانشی 

با ارائة اطلاعات، مفاهیم و ایده های جدید در کی اثر سینمایی، برای مخاطب این امکان فراهم میشود که 
درک عمیق تری از خود و جهان پیرامونش پیدا کند، و از جهت محتوا تأثر دانشی مخاطب غیر قابل  انکار است

محصــولات هنــری بــا ارائــة مضامیــن و پیام هــای عمیــق، بــه مخاطــب ایــن امــکان را میدهنــد کــه 
بــه بــررسی و تحلیــل ارزش هــا و باورهــای خــود پرداختــه و پــس از بازنگــری آن در تولیــد باورهــا و ارزش هــا 
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از ســویی و تخریــب باورهــا و ارزش هــا پیشیــن از ســوی دیگــر بپــردازد. البتــه تدریجــاًً محصــولات هنــری 
همســان توانــایی اثرگــذاری دارنــد؛ هرچنــد روحیــات و خلقیــات افــراد مختلــف در نــوع تأثــر مــورد اهتمــام 
ــت  ــوم عدال ــاب فلســفۀ رشــد اخلاقی: مراحــل اخلاقی و مفه ــة »Kohlberg« در کت ــان نظری اســت. بنی
(The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice) نیــز در 

مراحــل رشــد اخلاقی بــر همیــن نکتــه اســتوار اســت کــه افــراد در طــول زمــان و بــا تجربیــات مختلــف، 
نگرش ها و ارزش های خود را شکل میدهند.

اهم تأثیرگذاری محصولات هنری در این بخش، در ایجاد بینش کلی اثرگذاری بر نوع باورها و ارزش ها و 
یا خرده نظرات قرار میگیرد و از طرفی اکثر اهتمام دین نیز در همین مورد است )کلینی، 1407ق، ج1، ص39(. 
مقصود نوع تعاملات و تجربیاتی است که انسان در محیط پیرامون خود از آنها تأثیر گرفته و موجب بازسازی، 

پرداخت یا نقد منظومۀ فکری انسان میگردد.
با توجه  به قطعی بودن تأثیرگذاری سینما در نوع بینش های خرد و کلان مخاطبین فارغ از نحوه و میزان 
تأثیر که به تفاوت افراد مختلف متفاوت است، میتوان این گونه بیان کرد که اگر اثری مطابق با غایت حقیقی 
انسان و کمال نهایی او در فرم و محتوا به صورت متعهدانه ساخته شد، در برساخت هویتی انسان در بخش بعد 
بینشی او توانایی تأثیر غیر قابل  انکاری دارد که موجب میشود انسان را در راه وصول به آن غایت نهایی خود 

امداد و نصرت کند و به همان میزان انسان را از درگیر شدن با نامسئله ها برهاند.
فارغ از اینکه سینما میتواند به عنوان کی عامل مهم در تعاملات اجتماعی در افزونه های دانشی انسان نقش 
جدی ایفا کند یا خیر، قطعاًً در مدل انتقال دانش میتواند با برگزیدن راه متناسب با کمال حقیقی انسان موفق 

عمل کرده و در اینجا نیز مؤثر واقع شود. 
نمونه‌ای برجسته از تعامل میان هنر و دانش در سینما را میتوان در آثار کریستوفر نولان (.Nolan, C) مشاهده 
کرد. آثار او، با بهره‌گیری هم‌زمان از نظریات علمی و فلسفی، جهان هایی نظام‌واره‌ای خلق مکینند که در آنها مفاهیم 

پیچیدة معرفت شناسی، هستیشناسی و فلسفة اخلاق به شکل بصری و تجربی قابل  مشاهده و تحلیل هستند. 
در Memento(2000) ، نولان فرآیندهای حافظة کوتاه مدت و اثرات آن بر شکل گیری هویت و شناخت 
فردی را به تصویر مکیشد. فیلم با استفاده از ساختار غیرخطی روایت، مخاطب را به تجربه‌ای شبه‌معرفت‌شناسانه 
فرامیخواند؛ جایی که رابطة میان خاطره، تصمیم گیری و درک خود فرد به شکل مستقیم قابل‌ تحلیل است. 
این اثر، نشان میدهد که چگونه ابزارهای سینمایی میتوانند پیچیدگیهای روان شناسی انسانی و تأثیر حافظه 
بر رفتار و شناخت را به فرم تصویری و تجربی منتقل کنند. ThePrestige(2006)  نیز با تمرکز بر رقابت، 



141برساخت هویت فردی در پرتو سینمای غایت محور / محمدحسين حق جو و ..

اعتبار و حیثیت شخصیت ها، بحث های اخلاقی و فلسفی در حوزة مسئولیت، فداکاری و عدالت را مورد واکاوی 
ارائة روایت موازی و نمایش تبعات اخلاقی تصمیمات انسانی، امکان تجربة مستقیم و  با  قرار میدهد. فیلم 
تحلیلی پیامدهای رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی را برای مخاطب فراهم میآورد و زمینة بازاندیشی ارزش ها و 
تلقین و لایه های  فرآیند  با تحلیل  تقویت مکیند. در Inception(2010)، نولان  را  اعتقادی فرد  نظام های 
پیچیدة ذهن انسان، به بررسی هست‌یشناسی و رابطة میان واقعیت و تصور ذهنی میپردازد. فیلم نشان میدهد 
که چگونه ذهن انسان میتواند با تجربه های نوین و تریکب لایه های مختلف آگاهی و ناخودآگاه، معنا و شناخت 
خود و جهان پیرامون را بازآفرینی کند. Interstellar(2014) نیز به تبیین اصول فیزیکی جهان میان ستاره ای 
و رابطة میان زمان، فضا و زندگی انسانی میپردازد. نولان با تلفیق نظریات علمی و روایت سینمایی، مخاطب 
را به تجربه ای شناختی و فلسفی فرامیخواند که درک پیچیدگیهای جهان و جایگاه انسان در آن را تقویت 
مکیند. علاوه بر این، Dunkirk(2017) با تمرکز بر کنش ها و تصمیم گیریهای انسانی در بستر جنگ جهانی 
  (2020)Tenet ،دوم، ابعاد اخلاقی و روان شناختی رفتار انسان را در شرایط بحرانی بازنمایی مکیند. سرانجام
به یکی از پیچیده ترین مفاهیم فلسفی و فیزیکی، یعنی زمان میپردازد و با تریکب دانش علمی و روایت سینمایی، 
امکان درک تجربی و تحلیلی مفاهیم انتزاعی زمان و اثر آن بر کنش و تصمیم گیری انسان را فراهم میآورد.

حال اگر عوامل تولید در جهت نگاه واقع گرایانه و مطابق با غایت حقیقی انسان چنین آثاری را تولید کنند، 
در نوع جهت دهی دانش نیز میتوانند آن را به گونه ای در نهاد مخاطب قرار دهند که او را در جهت نیل به غایت 

حقیقی خود که قرب الهی است، یاری نماید.
2ـ5. اثر غایتمند هنری و برساخت هویت فردی در بعد انگیزشی

این آثار میتوانند به مخاطب انگیزه دهند تا به توسعة مهارت های خود پرداخته و با جهت‌دهی صحیح آن به تقویت 
تواناییها و مهارت ها خود بپردازد تا در سیر رشد خود و در راه رسیدن به کمال نهایی خود محکم گام بردارد. انسان‌ها 
با امید و انگیزه، توانایی پیشبرد اهداف خود را دارند و هنر متعهد از این  جهت م‌یتواند نقش شگرفی در انگیزه‌بخشی 
برای انسان ایفا کند. برخلاف اثر هنری که غایت خود را در سایة تارکی سرگرمی گم‌ کرده و با تسری این نگاه به 
مخاطبان، دل‌زدگی نسبت به معنای حقیقی زندگی و فرار از مشکلات به سوی پناهگاه ناایمن فیلم به‌منظور برون‌ریزی 
عقده های روزانه را به دنبال دارد. غایت اشتباه نه تنها به یافتن گمشدة حقیقی انسان و نیازهای حقیقی او کمک 
نمکیند، بلکه خود، بحران‌زاست و اگر هم در برون‌ریزی عقده های روزانه موفق عمل کند، خود در تولید عقده های 
جدید نقش گرفته و نامسئله هایی را تولید مکیند که فارغ از سطح آسیب آن به مسیر کمال نهایی انسان، مولد 

درگیریها و انگیزه هایی در درون آدمی میشود که نسبت وثیقی با واقع ندارند.
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در میان نمونه های معاصر هنر متعهد، مستند »حدیث سرو« را میتوان یکی از تجلیات هنر معناگرا دانست 
)حدیث سرو، ۱۴۰۰/۱۳۸۵، ]مستند[، کارگردان: گلبن، سامان و توانا(؛ هنری که غایت آن، همگام با سنت فکری 
و تربیتی اسلام، هدایت انسان به سوی فهم دقیق تر از جایگاه وجودی خود، شناخت مسیر تعالی و تنظیم غایات 
زندگی بر محور قرب الهی است. این اثر با گزینش شخصیت هایی که سیر »سلوک الی  الله« را در دل زندگی 
روزمره پیموده اند، مکیوشد فرایند رشد معنوی انسان را از سطح نظری و تعلیمی به قلمرو زیست  جهان عینی 

و قابل  مشاهده منتقل سازد و انگیزه بخشی بیبدیلی را برای او فراهم آورد.
در سطح هویتی، چنین اثری با ارائة الگوهای واقعی و قابل اقتدا، نقش مهمی در تحرکی انگیزة معنوی، 
تقویت ارادة خودسازی و تصحیح غایات زندگی ایفا مکیند. هنر متعهد در این سطح، به جای آنکه مخاطب را 
در حصار سرگرمیهای زودگذر و معناگریز نگه دارد، او را با امکان های حقیقی وجودیاش مواجه میسازد و 
زمینه ای برای تکوین »هویت ایمانی« فراهم میآورد. این نوع هنر، برخلاف هنر سرگرمیمحور که نتیجة آن 
دل‌زدگی از معنای زندگی و تشدید مسائل کاذب است، موجب م‌یشود مخاطب مسیر صحیح مواجهه با دشوار‌یها 
را دریابد و از افتادن در دام »نا مسئله ها« مصون بماند. این اثر نشان میدهد که هنر درصورتکیه غایت آن 
هدایت انسان به سوی کمال باشد، قادر است به یکی از ابزارهای اصلی بازآفرینی هویت، تصحیح جهت زندگی 

و بیدارسازی استعدادهای الهی انسان تبدیل شود. 

نتیجه گیری

بر پاۀی یافته های این پژوهش، سینما در بستری تدریجی و با هم پوشانی با دیگر رسانه ها در برساخت هویت 
فردی نقش معنادار و مؤثری دارد. در این مسیر، کودک از راه پویانمایی، نوجوان با بهره گیری از انیمه، موسیقی 
و بازیهای رایانه ای، و جوان از رهگذر سینما و فضای مجازی متعالی، در معرض تأثیر این آثار قرار میگیرد. 
هرگاه این تولیدات ـ به ویژه آثار سینمایی ـ با فطرت انسان همسو و بر پاۀی غایت نهایی او ـ که کمال و قرب 
الهی است ـ ساخته شده باشند، هویت مخاطب را به سمت این غایت سامان میدهند و میل و حرکت او را در 

این مسیر برمیانگیزند. این فرآیند پیوسته، شبکه ای درهم تنیده از تأثیرات خودآگاه و ناخودآگاه پدید میآورد.
این پژوهش نشان داد که سینما به دلیل تریکب خاص عناصر بصری، شنیداری و روایی، در مقایسه با سایر 
شاخه های هنری، از کارآمدترین ابزارها برای کاربست نظریة هنر دینی مبتنیبر قرب الهی است. توانایی سینما 
در استفاده از فن هایی چون میزانسن های نمادین، تدوین هدفمند و طراحی صدای سوبژکتیو و استخدام آنها در 
جهت ارائة محتوا به بهترین شکل ممکن، این رسانه را قادر م‌یسازد تا در شکل‌گیری تصویر صحیح از سلسله‌مراتب 
غایات )ابتدایی، میانی و نهایی( ارائه کند؛ به طورکیه اثر صرفاًً در حد کی ادعای هنری کلی باقی نماند، بلکه 

به کی استدلال تصویری محکم در جهت تأثیر مثبت برای مخاطب تبدیل شود. 
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نتایج این واکاوی نظری بر مبنای مبانی فلسفی و کلامی اسلامی، ابعاد نفوذ سینمای غایت محور بر ساختار 
هویت فردی را در ساحت های بینشی و گرایشی تأیید مک‌یند. در ساحت بینشی خودآگاه، مخاطب با شخصیت‌های 
فضیلت مند پیوند مییابد و از الگوهای ناسالم فاصله میگیرد. در این سطح، سینمای غایت محور، با فعال سازی 
قوة نقادانه، به مخاطب در بازشناسی ارزش های متضاد و تقویت نظام ارزشی خود کمک مکیند. در ساحت 

بینشی ناخودآگاه، اثر هنری در ژرفای روان نفوذ کرده و انگاره های بنیادین ذهن را دگرگون میسازد.
با بررسی نقش فرم و محتوا در سینما میتوان به این نتیجه دست یافت که سینما در برخی موارد به مثابة موتور 
پیشران انتقال اطلاعات، ابزار خود را برای »ایجاد بینش کلی« بهکار م‌یگیرد؛ به گونه‌اکیه مخاطب با مشاهدة جهان‌های 
نظام‌واره )مانند آثار نولان( یا روایت های تاریخی مستند، مبانی هستیشناسانه و معرفت‌شناسانه خود را به‌صورت تجربی 

و تصویری بازبینی کرده و در مواردی در جهت تثبیت یا تشککی زوایای نگاه خود از آن بهره میجوید.
در عرصة گرایشی نیز، اثر هنری استعدادها را جهت دهی کرده و به کمال میرساند. این جهت دهی، از طریق 
خلق الگوهای عینی و قابل اقتدا )مانند روایت وهب و زهیر بن قین در مختارنامه(، به جای ارائة الگوهای آرمانی 

انتزاعی، انگیزة حرکت و مجاهدت عملی را در مسیر قرب الهی در درون مخاطب فعال مکیند. بدین سان:
1. آثار سینمایی ناسازگار با غایت مطلوب انسان، با ایجاد تناقض در درون مخاطب در فرآیند هویتیابی، او 

را از حرکت به سوی کمال غایی خود بازمیدارند.
2. آثار سینمایی همسو با غایت متعالی در شکل گیری صحیح هویت افراد نقش جدی و بسزایی دارند. برای 
مثال، هویت اجتماعی سالم مقتضی عرق ملی و دفاع از وطن در برابر نیرو متجاوز است که سینما میتواند در 

شکل گیری چنین بعدی از خرده شخصیت افراد موفق عمل کند.
یا فضای داستان و  با شخصیت ها  ایجاد فضایی برای همدلی و هم ذات پنداری مخاطب  راه  از  3. سینما 
همچنین از جهت عنصر برانگیختن تقبیح مخاطب نسبت به شخصیت ها و فضای داستان، میتواند از زاویة 

خودآگاه بر مخاطب خود تأثیر جدی و عمیق داشته باشد.
4. سینما میتواند با تأثیرگذاری بر ناخودآگاه روان انسان و شکل دادن تصویر مطابق با غایت حقیقی فرد، 

از زاویة ناهشیار و ناپیدای روح مخاطب تأثیر شگرفی در او ایجاد کند. 
5. اثر حقیقی سینما زمانی چند برابر میشود که هم عرض با دیگر آثار هم پوشان و رسانه‌ها بتواند تأثیر 

تدریجی خود را در مخاطبان افزایش دهد.
6. سینما میتواند با درگیر کردن ابعاد مختلف وجود انسان اعم از گرایشی، دانشی و... در برساخت شخصیتی 

مخاطب در کی سیر تدریجی نقش مهمی را ایفا کند.
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در نهایت، این پژوهش بر این اصل تأیکد مکیند که تأثیرگذاری سینما در برساخت هویت فردی، نه کی 
پدیدة اتفاقی، بلکه کی فرآیند نظام مند و غایتمند است که در آن بنیان های کلامی و فن های سینمایی در تعامل 
پویا و دیالکتیکی قرار دارند. سینمای غایت محور که یکی از جلوه های هنر غایت محور است، راهبرد مؤثری برای 
جهت دهی به تولیدات سینمایی در راستای بالندگی شخصیت مخاطب و ساختن جامعه ای فاضله خواهد بود و 
قابلیت های منحصربه فرد سینما را به عنوان کی »ابزار تربیتی ـ هویتی« که بر مبانی مستحکم فلسفی و کلامی 

استوار است، تثبیت مکیند.
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